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 چکیده
غرب ظهور کرد و همزمان بـا تحـولات سیاسـی و     در داستان کوتاه در دهه هشتاد قرن نوزدهم میلادي

داستان کوتاه با تلاش و  .ها شدوارد این سرزمین ،اول قرن معاصر  ایران و کشورهاي عربی نیمۀاجتماعی 
زاده در ایران محمدعلی جمال ابتکار ادیبان و روشنفکران بزرگی چون مصطفی لطفی المنفلوطی در مصر و

بی در این کشورها تبدیل شد و توجه خوانندگان بسیاري را به خود معطـوف  ترین انواع ادبه یکی از مهم
با توجه به . این دو ادیب، نویسندگانی تأثیرگذار و پیشگام در ادبیات داستانی کشورهاي خود هستند. ساخت

فرهنگی و سیاسی تقریباً مشابه و تشابه سـیر تکـوین    ،عصر بودن آن دو و زندگی در شرایط اجتماعیهم
پـردازي منفلـوطی و   در مضامین و سبک داستان بیات داستانی در ایران و مصر، وجوه اشتراك بسیارياد

ایـن پـژوهش بـا روش تحلیلـی و     . نمایـد شود که بررسی و تبیین آن ضروري میزاده مشاهده میجمال
پرداخـت و  نگارش، مضمون،  به مقایسه شیوةاي و براساس رویکرد آمریکایی در ادبیات تطبیقی، مقایسه

بررسی این . ها را بیان کرده استعناصر داستان کوتاه این دو ادیب پرداخته و وجوه اشتراك و تفاوت آن
هـاي فراوانـی در مضـمون و اسـلوب     باوجود تفاوت در زبان، شـباهت  ،دو نویسندهاین که  دهد مینشان 

 .اندخود پرداخته جامعۀ نگارش داشته و با زبانی انتقادي به بیان مشکلات
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  مقدمه
ترین انواع ادبی است و طرفداران بسیاري دارد. این نوع داستان کوتاه یکی از جذاب

زمـین و زادة دورة معاصـر اسـت و توجـه      ادبی، در شرق، برگرفته از ادبیـات مغـرب  
آشـنا و   مندان بسیاري را به خود جلب کـرده اسـت. ازجملـه نویسـندگان نـام      علاقه

م.) و  1924 -1872ادبیات عربی، مصطفی لطفی المنفلوطی ( تأثیرگذار این نوع در
ش.) اسـت. منفلـوطی و    1376 -1270زاده ( در ادبیات فارسـی، محمـدعلی جمـال   

زاده نویسندگان متعهد و روشنگري بودند که دردها و مشکلات اجتماع خـود،   جمال
لاح آن زدگی، را درك کرده و درپی اص ـ سوادي و غرب نظیر فقر، فقدان آگاهی، بی

این اصلاحات ابتدا در قالب نوشتن مقالات انتقادي نمایان شد و سـپس وارد   بودند.
نویسی گشت. آگاهی کامل از قواعد زبان و ادبیات خود، موجب شـده   دنیاي داستان

اي دسـت یابنـد.    هر دو نویسنده در سـبک خاصـی از نگـارش بـه جایگـاه ارزنـده      
متکلـف و مصـنوع بـوده و نثـري سـهل و      هاي  منفلوطی درپی رهایی نثر از آرایش

المثـل   اي و گنجاندن ضـرب  کارگیري زبان محاورهزاده با به شیوا ارائه داده و جمال
بـر قشـر    هـا بـوده و، عـلاوه    هاي عامیانه در نثر خویش، درپی حفظ و گردآوري آن

  هایش را موجب شده است.  فرهیخته، همراهی عامه مردم با داستان
نویسی و ادبیات داستانی ایـران نوشـته    ه در موضوع داستانهایی ک بیشتر کتاب

انـد کـه   زاده و تأثیر وي در ادب داستانی ایران یاد کـرده اند از محمدعلی جمال شده
دهـد.   زاده را در ادبیات داستانی ایران نشان مـی  این نکته جایگاه ویژه و ابدي جمال

زاده  ون و زبـان آثـار جمـال   پردازي، سـبک، مضـم   ها و مقالاتی نیز به داستان کتاب
ها گـامی ارزشـمند    اند. این کوشش نیکی آثار وي را نقد و بررسی کرده پرداخته و به

زاده و جایگـاه ادبـی وي بـوده اسـت. ازجملـه       درجهت شناساندن هرچه بهتر جمال
، گردآوري علـی  »زاده یاد محمدعلی جمال«اند  زاده پرداخته هایی که به جمال کتاب

هـاي کوتـاه    شناسـی داسـتان   روایـت «شده دربـارة وي   ز مقالات نوشتهدهباشی، و ا
زبان و ادبیات دانشکدة ادبیـات و  مهر ( ، نوشتۀ رحمان مشتاق»زاده محمدعلی جمال

گـذاران ادبیـات    زاده و هـدایت؛ پایـه   جمـال «) و نیز 207تبریز، شمارة  علوم انسانی
  ) است.61، شمارة ایران نامه» (نوین فارسی
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مثابـه   یسندگان درزمینـۀ ادبیـات داسـتانی عـرب نیـز از منفلـوطی بـه       بیشتر نو
هـاي وي، نـه    برند و از داستان اي متبحر در سبکی خاص از نگارش نام می نویسنده

دلیل سبک نگارش شـیوا، سـاده و نیکـو      پردازي قوي، بلکه بیشتر به علت داستان به
 ـ   کنند. ازجمله کتاب یاد می ار منفلـوطی نوشـته شـده    هایی که در نقـد و بررسـی آث

، نوشتۀ محمد أبوالانـوار، اسـت کـه تمـام     مصطفی لطفی المنفلوطی؛ حیاته و أدبه
بدبینی و بازتاب آن در آثار مصـطفی لطفـی   «آثار منفلوطی را نقد کرده است. مقالۀ 

نحـوي   ) بـه 141، شـمارة  کتاب ماه ادبیات، نوشتۀ مظفر اکبري مفاخر (»المنفلوطی
آلود نویسنده در آثارش و عوامل بروز ایـن پدیـده    بینانه و یأسشایسته به نگرش بد

، نوشـتۀ  »عدالت اجتماعی در اندیشه مصطفی لطفـی المنفلـوطی  «پرداخته و مقالۀ 
) نیز به بررسـی دیـدگاه منفلـوطی درزمینـۀ     62، شمارة دانشنامهپور ( ابوالفضل تقی

شـد، اثـري درخصـوص     هایی که انجام عدالت پرداخته است. اما، با توجه به بررسی
اي به دست نیامد. این پـژوهش  نویسی این دو در کنار هم و ازمنظر مقایسه داستان

زاده و  جمـال  یکـی بـود یکـی نبـود    هاي کوتـاه کتـاب    به بررسی و مقایسۀ داستان
منفلوطی پرداخته و، با توجه بـه اشـتراکات    العبراتهاي کوتاه تألیفی کتاب  داستان

و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بـر ایـران و مصـر در آن    ادبیات فارسی و عربی 
  دوران، درپی پاسخ به این سؤالات است:

زاده در ادبیـات داسـتانی    چه عواملی سـبب مانـدگاري نـام منفلـوطی و جمـال     
  کشورهایشان شده است؟

هاي کوتـاه ایـن دو ادیـب کـدام اسـت و چـه اشـتراکات و         هاي داستان ویژگی
  دارند؟هایی با هم  تفاوت

  شود این دو نویسنده در کنار هم قرار گیرند؟  چه عواملی موجب می

  داستان کوتاه
فرانسـوي   »Novell«و متـرادف بـا   » Short Story«اي از  داستان کوتاه ترجمـه 

برانـدر   است. داستان کوتاه، به شکل و الگوي امروزي، در قرن نوزدهم ظهور کـرد. 
، براي نخسـتین  1885در سال  داستان کوتاه فلسفۀماتیو آمریکایی، نویسندة کتاب 
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بار اصطلاح داستان کوتاه را در زبان انگلیسی پیشـنهاد داد و آن را از داسـتانی کـه    
). تاریخ داستان کوتـاه، از یـک   180: 1376کوتاه شده باشد متمایز کرد (میرصادقی 

آن را  خورد؛ کسی کـه سـعی کـرد    ) پیوند می1920 -1840پو ( سو، با نام ادگار آلن
منزلۀ یک اثر هنري که در ساختار و مضـمون و هـدف بـا رمـان متفـاوت اسـت        به

کنـد   تثبیت کند و براي آن ضوابط و قیودي تعیین کرد که حدود آن را مشخص می
و، ازسـوي دیگـر، بـا نـام گوگـول در روسـیه        و براي آن وجودي مستقل می سازد

  شوند. تان کوتاه محسوب میاین دو، پدران داس ).30: 1990عجین است (النساج 
اند.  نویسندگان و پژوهشگران مختلف براي داستان کوتاه تعاریف متعدد و متنوعی ارائه کرده

روایت داستانی نسبتاً «نویسد:  می» معجم المصطلحات الأدبیۀمثلاً ابراهیم فتحی در کتاب 
جانبه بوده و داراي  دنبال ایجاد تأثیري واحد و همه هزار کلمه) است که به تر از ده کوتاهی (کم

» شود عناصر درام است و، در بیشتر موارد، بر شخصیتی واحد در مکان و زمانی واحد متمرکز می
، وبسترستان کوتاه، به نقل از فرهنگ ). جمال میرصادقی نیز در تعریف دا275: 1986(فتحی 

اي است که نوعاً سروکارش با گروهی  نسبت کوتاه خلاقه داستان کوتاه روایت به«آورد:  می
هاست که در عمل منفردي شرکت دارند و غالباً، با مدد گرفتن از وحدت  محدود از شخصیت

  ).26: 1385(میرصادقی » گویی یابد تا داستان وهوا تمرکز می تأثیر، بیشتر بر آفرینش حال
شـود.   انتشار آموزش از عوامل مهم پیدایش و رشد داستان کوتاه محسـوب مـی  

همچنین مطبوعات نقش بزرگی در رواج ایـن نـوع ادبـی و گسـترش گـرایش بـه       
نیاز خواننده و میل و اشتیاق او به خواندن با سرعت  خواندن آن در اروپا ایفا کردند.

دلیل کمبود وقت، موجب شد تا داستان کوتاه به هنـر عصـر    زیاد در زمانی کوتاه، به
تبدیل گردد. بنابراین زمینه براي گسترش داستان کوتاه و افزایش نویسندگان ایـن  

ها و زندگی شتابزده  نگرانی نوع ادبی در این عصر مهیا شد؛ زیرا داستان کوتاه با دل
ت آن را بیـان مـی کـرد    آوردها و تأملا ها و آرزوها و دست عصر متناسب بود و رنج

هـا و   بر این، پیشرفت صنعت چاپ و گسترش تعـداد روزنامـه   ). علاوه70: 1990(النساج 
مجلات و دادن آزادي به مطبوعات در انتخاب موضـوعات و بیـان مطالـب موردعلاقـۀ     

  خوانندگان به پیدایش داستان کوتاه در ادبیات کشورهاي دیگر منجر شد.
ش داستان کوتاه، نگرشی منفی بـه ایـن نـوع ادبـی     هاي پیدایدر نخستین سال

آوردنـد و  وجود داشته و منتقدان آن را از انواع ادبی پست و غیرفنی بـه شـمار مـی   
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کـنم  خیال می«اند: ارزشی براي آن و نویسندگانش قائل نبودند؛ چنانکه برخی گفته
 ـبیشتر مردم قصه و داستان را براي این می د تـا انجـام   خوانند که دیگر کاري ندارن

  ).359: 1356(موام » خوانندبدهند. قصه و داستان را براي اینکه لذتی ببرند می
اي از زندگی  داستان کوتاه پیرامون یک اندیشه یا واقعه یا حالتی روانی یا گوشه

شود. بنابراین لازم است نویسـندة داسـتان کوتـاه ارتبـاطی      پرفرازونشیب نوشته می
کارگیري اسلوب زبان مـاهر   اقعیت حوادث داشته و در بهعمیق با حقایق زندگی و و

). ویژگی اصلی داسـتان کوتـاه، فشـردگی و ایجـاز     30تا:  الدین مینو بی باشد (محی
ماننـدي   معنایی و ساختاري آن است. داستان کوتاه اغلـب داراي پیرنـگ و حقیقـت   

(میرصادقی  هاي روانشناختی برخوردار باشد نحوي از خصوصیت است و حتماً باید به
1376 :255  .(    

از  هاي روایت داستان کوتاه متفاوت اسـت. روبـرت لـوئیس استیونسـون،     روش
نویسـی غالبـاً بـه سـه      نویسنده در قصه«گوید:  نویسی، می پیشگامان بزرگ داستان

هـا را   گیـرد، سـپس شخصـیت    کـار مـی   . بافت و ساختاري به1کند:  شیوه عمل می
هـایی   گیرد و حوادث و موقعیت کار می . شخصیتی به2دهد؛  هماهنگ با آن قرار می

. فضـایی  3کننـد؛   هـا هماهنـگ بـا آن رشـد مـی      کند که این شخصیت انتخاب می
دهـد کـه    اي قـرار مـی   گونـه  ها را به کار می گیرد و حوادث و شخصیت مشخص به

  ).273: 1986(فتحی » بیانگر آن فضاي مشخص باشند
اند از: داسـتان یـا روایـت خلاقـه،      اه عبارتترین اجزا و عناصر داستان کوتمهم

ماننـدي یـا معیـار     پـردازي، حقیقـت   پیرنگ یا الگوي حادثه، شخصیت و شخصـیت 
سنجش داستان، درونمایه یا مضمون، موضوع یا قلمرو خلاقیت، زاویۀ دید یا زاویـۀ  

گو، سبک یا شیوة نگـارش، فضـا و رنـگ یـا      و پردازي، گفت روایت، صحنه و صحنه
). غالباً سیطرة یکی از عناصـر در  1: 1385، نماد و نمادگرایی (میرصادقی فضاسازي

شـود: سـیطرة حـوادث یـا     داستان به شکلی از این اشکال براي خواننده نمایان می
  ).  15تا: شخصیت یا محیط و فضا یا فکر و اندیشه (نجم بی

یقـت  اي کوچـک از زنـدگی اجتمـاعی، درحق    داستان کوتاه، با پرداختن به جنبـه 
تـرین چیـزي کـه     دهـد. مهـم   توجه ویژه نویسنده را به این جنبۀ خاص نشان مـی 
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شـود ایـن اسـت کـه در رمـان بـه       موجب تفاوت موضوع رمان و داستان کوتاه می
شود، در حـالی کـه داسـتان کوتـاه بـه      تصویر جامعه در معناي عام آن پرداخته می

  ).41: 2009جه دارد (عیاد پذیر جامعه توهاي آسیبتصویر مسائل و مشکلات گروه
نویسـان در گـرایش بـه دو رویکـرد      در پرداخت داستان کوتاه، برخی از داسـتان 

انـد از:   نهند. این دو رویکرد عبـارت  کنند و پاي از حد اعتدال فراتر می روي می زیاده
روي در گـرایش اجتمـاعی    رویکرد مبارزة اجتماعی و رویکرد تحلیـل روانـی. زیـاده   

آورد و  هـاي مسـتقیم اجتمـاعی درمـی     رسـانی  صورت تعلیمات و اطلاع داستان را به
افراط در گرایش به تحلیل روانی نیز داستان را به یـک جلسـۀ روانکـاوي محـض     

  ).91: 2003کند (سید قطب  تبدیل می
نویسـان   محمد عیاد نیز، به نقل از عیسی عبید، دو گرایش براي داسـتان  شکري
گونـه. در  گرا و حقیقـت  . گرایش واقع2نی و عاطفی؛ . گرایش وجدا1کند: تعیین می

گیـرد،  پردازد و از حقیقت فاصله میها میآلگرایش عاطفی، نویسنده به تصویر ایده
گونـه کـه هسـت، بـدون افـراط و       گرا، به تصویر زندگی، همـان اما در گرایش واقع

  ).  46: 2009پردازد (عیاد تفریط می

  داستان کوتاه در مصر
نظـر   تمام منتقدان و پژوهشگران ادبیات عرب، به ویژه داستان کوتـاه، اتفـاق  تقریباٌ 

هاي متمایز و  ها و ویژگی دارند که داستان کوتاه، به مفهوم موردنظر کنونی با بنیان
هاي هنري مخصوص خود که کاملاٌ با مفهـوم رمـان و نمایشـنامه متفـاوت      نشانه

ذکري در ادبیات کشورهاي عربی  قابل باشد، در ابتداي قرن بیستم جایگاه و منزلت
، دنیـاي عـرب،   1990تـا   1960). در دورة زمـانی  31: 1990نداشته است (النسـاج  

ازجمله مصر، شاهد تحولات اجتماعی، سیاسـی و نظـامی بسـیاري بـود. درنتیجـه،      
هـا را در صـدر    هاي جدیدي ارائه و آن ها و مسلک بیداري مصر در این دوره جریان

هـاي جدیـد جایگـاهی بـراي اکتشـاف و       ها و جریان کدام از این شیوهقرار داد. هر
تجربه شد و طبیعتاٌ داستان کوتاه نوع هماهنگ و همراه بـراي آزمـودن تمـام ایـن     
موارد بود. به این ترتیب، داستان کوتاه در این دوره پیشـگام انـواع ادبـی دیگـر در     
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گرفته بود و همسو با ایـن   هایی شد که عرصه را فراها و شیوهقبول و جذب جریان
  ).12 -11: 1998ها حرکت کرد (دومۀ جریان

در آغاز این قرن، سهم تجربه روبه فزونی و پیوسـتگی  «نویسد:  حامد النساج می
مستمر بود؛ در حالی که سهم خلق و ابداع و ابتکار در این فن ــ داستان کوتاه ـــ  

دارد که ادبیات عربـی مـا در مصـر     توجه نیست. امري که ما را بر این باور می قابل
هـاي ارزنـدة آن    تهی از این فن بود، تا زمانی که ترجمۀ آن را از غرب آغاز و نمونه

  ).33: 1990(النساج » را از فرانسه و انگلیس و روسیه ترجمه کردیم
چنین بود که ترجمه، از سویی، میل به خواندن داستان کوتـاه را در خواننـده   این

ذوق را بـه پـرداختن بـه ایـن نـوع جدیـد        زسوي دیگر، ادیبان خوشایجاد کرد و، ا
نویسی در مفهـوم علمـی آن از نتـایج     مشتاق نمود. به این ترتیب، پیدایش فن قصه

هـاي   آشنایی با ادبیات غرب و زندگی جدید بود. با این حال، داستان کوتاه در سـال 
مند نبـود  خاصی بهرهنخست ظهور خود نزد روشنفکران و ادیبان از ارزش و اهمیت 

و نخستین کسانی که به نوشتن داستان کوتاه روي آوردند مورد انتقـاد شـدید قـرار    
گرفتند. نجیب محفوظ، توفیق الحکیم، هیکل باي، جرجی زیدان و مصطفی لطفی 

  شوند. نویسان بنام مصر محسوب می کوتاه المنفلوطی از داستان

  داستان کوتاه در ایران
شـیوة اروپـایی در ایـران بـیش از صـد سـال نیسـت. توسـعۀ          بهنویسی  تاریخ قصه

هـاي   خـواهی از اهمیـت ارزش   گري و پیشنهاد حکومت قـانون و مشـروطه   اشرافی
مألوف قدیمی کاست و بار تکالیف گوناگون را بر دوش ادبیات نهاد. ادبیات فارسـی  

رمـان و  کارگیري انـواع ادبـی جدیـد، ماننـد درام،      در این دوره سعی در کشف و به
داستان کوتاه، داشت که پیش از این مجالی در تاریخ ادبیات قدیم فارسی نداشـتند.  

هـا و   گسترش پدیدة چاپ، تأسیس مدرسۀ دارالفنون، انتشـار روزنامـه   بر این، علاوه
مجلات ادبی، ترجمۀ آثار غربی به فارسی و ظهـور روشـنفکرانی مثـل آخونـدزاده،     

ات فارسی به رواج این انواع ادبـی بسـیار کمـک    خان و دهخدا در گسترة ادبی ملکم
ازنظر اجتماعی  1357تا  1300هاي  ). اگرچه سال26 -17: 1377کرد (میرعابدینی 
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ناآرام و پرآشوب بود، کوشش نویسندگان ما حداقل در یک زمینه پرثمـر بـود و آن   
یـک از انـواع ادبـی، جـز داسـتان کوتـاه،        داستان کوتاه اسـت. در ایـن دوره، هـیچ   

دهنـدة موقعیـت خـاص داسـتان کوتـاه در ادبیـات        توجه نیست که این نشـان  قابل
  ).72 -71: 1388، است (رهنما 1357داستانی ما، حداقل تا سال 

هاي پیدایش خـود، توجـه ادبـا و روشـنفکران را      داستان کوتاه در نخستین سال
برد و این خود  کار نمی را به» داستان کوتاه«زاده هرگز اصطلاح  انگیزد. جمال برنمی
منزلـۀ یـک نـوع ادبـی مسـتقل، در آن       دهندة این است که داستان کوتاه، بـه  نشان
اي کـه   گونـه  )؛ بـه 79: 1377اعتبار بوده اسـت (میرعابـدینی    ها ناشناخته و بی سال

زاده، گویی براي توجیه نوشتن داستان کوتاه و فرار از انتقاد، در دیباچۀ کتـاب   جمال
نگارنده مصمم شد که حکایات و قصصی چنـد را  «نویسد:  می یکی بود و یکی نبود

که به مرور ایام محض براي تفریح خاطر به رشـتۀ تحریـر در آورده بـود بـه طبـع      
گـذار واقعـی    ). صـادق هـدایت بنیـان   28: 1384زاده  (جمال» رسانده و منتشر سازد

بـی را  نویسـی غر  داستان کوتاه در ایران و نخستین کسی است که صناعت داسـتان 
  ).43: 1388وارد ادبیات فارسی کرد (رهنما 

  زندگی مصطفی لطفی المنفلوطی
م. در شهر منفلوط مصر به دنیـا آمـد.    1872مصطفی لطفی المنفلوطی در سال 
زادگان و بزرگ خانـدان بااصـالتش بـود کـه      پدرش قاضی شرعی شهر و از اشراف
کودکی قرآن را حفظ کرد. گشت. منفلوطی از نسب آن به سلالۀ پیامبر (ص) بازمی

وي وارد الأزهر شد و طی ده سال از بزرگان آن، فرهنـگ علمـی عظیمـی کسـب     
اش به ادبیات، به تحصـیل آن بازگشـت و توانسـت ذوق و     دلیل علاقه کرد. وي به
اش را شکوفا سازد. در الأزهر، منفلوطی به شیخ محمد عبده پیوست و  استعداد ادبی

هـایی ادبـی در    م. منفلـوطی هـر هفتـه، نامـه     1907ال نزد او شاگردي کرد. در س
ها، شـهرت ادبـی بسـیاري کسـب      لطف اسلوب آن می نوشت که به المؤیدروزنامۀ 

م.، در دورة وزارت رهبر ملی سعد زغلول پاشا، براي نویسندگی  1909کرد. در سال 
در وزارت علوم انتخاب شـد. پـس از آن، وارد وزارت دادگسـتري و سـپس شـوراي      
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گذاري شد که آخرین سمت اداري وي بود. منفلوطی عمر زیـادي نکـرد و در    نونقا
م. در حادثۀ تروري که بـراي کشـتن رهبـر     1924ماه ژوئن سال  12روز پنجشنبه 

  ).8 -7: 1423ملی مصر، سعد زغلول، صورت گرفت، کشته شد (طراد 

  زاده  زندگی محمدعلی جمال
ش. در شـهر   1270الـدین واعـظ، در سـال     زاده، فرزند جمـال  محمدعلی جمال

دسـت عمـال    خواهان بنام بود کـه بـه   اصفهان ایران به دنیا آمد. پدرش از مشروطه
زاده تحصیلات ابتدایی خـود را   شاه در زندان بروجرد به قتل رسید. جمال محمدعلی

اي در  ق. در مدرسـه  1326ال در ایران به پایان برد و تحصیلات متوسـطه را از س ـ 
ق. بـراي تحصـیل    1328هاي لازاریست آغاز کرد. وي در سال  بیروت نزد کشیش

التحصـیل   ق. فـارغ  1333در رشتۀ حقوق به دانشگاه دیژون فرانسه رفت و در سال 
خواهـان (کمیتـۀ    شد. در جریان جنگ جهانی اول، او به برلین رفت و در کنار آزادي

گرفت. پس از مدتی، براي انجام مأموریتی به بغداد و کردسـتان   ملیون ایرانی) قرار
ایران اعزام و در حین این سفر، براي مدتی کوتاه بازداشت شد. در بغداد، با ابـراهیم  

همراهی داشت. پـس از مراجعـت بـه بـرلین، بـا       رستاخیزپورداوود در انتشار نشریۀ 
شد، همکاري کرد.  منتشر میزاده و علامه قزوینی  ، که توسط حسن تقیکاوهمجلۀ 
م.  1931زاده پانزده سال در سفارت ایران در برلین کار کرد تا آنکـه در سـال    جمال

المللی کار به خدمت مشغول شد. او تا پایان زنـدگی،   به سوییس رفت و در دفتر بین
  ).4: 1378ش.، در سوییس ماند (دهباشی  1376یعنی سال 

  طیجایگاه ادبی مصطفی لطفی المنفلو
منفلوطی شاعر و نویسنده بود؛ اما بیشتر شهرتش را مرهون آثار منثورش اسـت.  

هایی که  ها منتشر شد و نیز داستان نثر منفلوطی شامل مقالاتی است که در روزنامه
هاي ادبی منفلـوطی در جهـان عـرب     ها و کتاب ترجمه و تألیف کرده است. داستان

، فی سـبیل التـاج  ، النظراتاند از:  رتشهرت بسیاري کسب کرد. آثار منفلوطی عبا
 یـا  الشـاعر ، الفضـیلۀ  یـا  بـول و فرجینـی  ، تحت ظـلال الزیزفـون   یا اجدولین
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  .مختارات المنفلوطی، اشعار و منظومات، العبرات، سیرانودي برجراك
مجموعۀ هشت داستان کوتاه است که بعضی را منفلـوطی خـود    العبراتکتاب 

از  1905تـا   1904هـاي   از دوستانش بـین سـال  تألیف کرده و بعضی دیگر را یکی 
هـا را   فرانسه براي وي ترجمه کرده که منفلوطی با اسلوب افسونگرش سـاختار آن 

منتشـر ســاخته اســت.   1906برگردانـده و در یــک کتـاب جمــع کـرده و در ســال    
و » الهاویـۀ «، »الحجـاب «، »الیتـیم «انـد از:   عبـارت  العبـرات هاي تألیفی  داستان

، »الـذکري «، »الشـهداء «انـد از:   شـدة آن عبـارت   هـاي ترجمـه   داستان». العقاب«
  ).7 -5: 1423(طراد » الضحیۀ«و » الجزاء«

هـایی   ها) پیداست، مجموعۀ داسـتان  گونه که از اسمش (اشک این کتاب، همان
اش و با تکیـه بـر    دربارة بینوایان است که منفلوطی، با اسلوب دلربا و مسحورکننده

ها را خلق کرده است. او شـیفتۀ   هاي اندوهناك، آن تصویر موقعیتخلاقیت خود در 
به تصویر کشیدن زندگی بینوایان بود؛ گویی که در همراه کردن خواننده با خود در 

متوجه نگارش داسـتان   العبراتیابد. قصد منفلوطی در  ریختن اشک لذت وافري می
اي بـراي   منزلۀ وسـیله  ا بهنویسی نیست، بلکه داستان ر مطابق با قواعد فنی داستان

برد و جدایی میان  کار میپرداخت موضوع و تأثیر در عواطف و نشر افکار و عقاید به
). منفلوطی در ایـن کتـاب، در   123 -121: 1984کند (ابوالانوار  لفظ و معنا را رد می

اي غیرصـریح بـه    بار، مفاسد اجتماعی را طرح کرده و با شیوه هایی غم قالب داستان
ح مســائل و معضــلات اجتمــاعی و اخلاقــی پرداختــه اســت؛ از جملــه طــرح  طــر

  عدالتی. هایی مانند فقر، خیانت و بی واقعیت
شـود. پـس    اي بلیغ است و پیشگام اسلوب جدید محسوب می منفلوطی نویسنده

هاي بسیار بـراي رهـایی از سـنگینی قیدوبنـدها،      از دوران ضعف و سستی و تلاش
سـوي اسـلوب محکـم و روان در عصـر      گی در خیزش بـه اسلوب منفلوطی گام بزر

جدید بود. وي مؤسس سبک نگارش جدید در مصر بـوده و تـأثیر زیـادي در سـاده     
کنـد کـه منفلـوطی     کردن سبک نثر عربی داشته است. حسـن الزیـات تأکیـد مـی    

ترین نویسندة عصر جدید ازلحاظ زیبایی عبـارات و لطافـت تعبیـرات و تصـویر      بلیغ
  ).8: 1423حوادث است (طراد  گونۀ حقیقت
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ترین و مشهورترین ادیب عصرش است. داستان، بیشترین قسمت  منفلوطی بلیغ
آمیـزد و زمـانی    شود که گاهی بـا اجتماعیـات وي درمـی    آثار منفلوطی را شامل می

هاي بعدي گذاشته و هیچ  شود. او تأثیر شگرفی بر نسل صورت مستقل آشکار می به
اي از زندگی ادبـیش از اسـلوب منفلـوطی     ندارد که در دورهنویسندة معروفی وجود 

  ).78: 1990تأثیر نپذیرفته باشد (النساج 

  زاده جایگاه ادبی محمدعلی جمال
بـر داسـتان، نثـر     زاده مربوط به نگارش داستان است. عـلاوه  بیشترین شهرت جمال

داسـتانی   شـود. آثـار   زاده شامل ترجمه، تحقیق، تاریخ و مقالات اجتماعی می جمال
کـس   غیر از خدا هیچ، هفت کشور، هاي مثنوي داستان، کهنه و نواند از:  وي عبارت

، عمـو حسـینعلی  ، یکی بود و یکی نبـود ، سر رسید قصۀ ما به، آسمان ریسمان، نبود
(رهنمـا   شـورآباد ، سر و ته یـک کربـاس  ، تلخ و شیرین، معصومۀ شیرازي، شاهکار
1388 :350.(  

هاي کوتاهی اسـت کـه    زاده مجموعۀ داستان جمال بودیکی بود و یکی نکتاب 
ویـژه مقدمـۀ آن، انقلابـی در نثـر      ش. منتشر شد. این مجموعه، بـه  1300در سال 

نویسـی نـوین    زاده را در جایگاه مبتکر فن داسـتان  شود و جمال فارسی محسوب می
 یکی بـود و یکـی  کند. یکی از دلایل اهمیت مجموعه  در ادبیات فارسی مشهور می

زاده با آن نیروي زیادي بـه ادبیـات داسـتانی مـا بخشـید و       آن است که جمال نبود
). بخشی از اسـتحکام  21: 1383زاده داستان کوتاه را از غرب وارد ایران کرد (قاسم

مرهون آمیزش ساختارهاي داستان کوتاه غربـی بـا    یکی بود و یکی نبودو گیرایی 
کارگیري انواع ادبی جدید، زاده، با به مالنویسی در ایران است. ج سنت کهن داستان

 یکی بود و یکی نبـود توفیق فوري و بزرگ «سعی در اصلاح ادبیات فارسی داشت. 
کنیم، طبعاً بـه   دلایل گوناگونی داشت. امروز که دلایل توفیق این اثر را بررسی می

گـذاریم. و   اندیشیم و، درنتیجه، تأکید را بر اهمیت ادبی آن می تأثیر درازمدت آن می
دهندة اهمیت ادبی آن کار اسـت؛ وگرنـه تـأثیر فـوري آن فرامـوش       این خود نشان

در  یکی بـود و یکـی نبـود   ). تأثیر مجموعۀ 175: 1390(همایون کاتوزیان » شد می
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زاده را در ادبیـات   حـدي اسـت کـه جمـال     نویسی ایران بـه  ادبیات فارسی و داستان
  فارسی جاویدان خواهد کرد.

خوانـد و کلمـات عامیانـه و     مخاطب را به کاربرد لغات عامیانه فرامـی  زاده جمال
وگوهـاي   گزیند که زبـان نوشـتاري را بـه زبـان گفـت      سهل و بدون تکلف را برمی

زاده  هـاي کوتـاه جمـال    کند. زبان نزدیک بـه گفتـاري داسـتان    عامیانه نزدیک می
هـا بـا زبـانی     برجستگی و صمیمیت خاصی به آن داده اسـت. وي در ایـن داسـتان   

مانـدگی و معضـلات اجتمـاعی دیگـر حملـه       انتقادي حکایت و به جهالـت و عقـب  
  کند. می

  زاده و منفلوطی نویسی جمال سبک و شیوة داستان
هـا و   زاده، سـادگی سـاختمان جملـه    هاي شـیوة نگـارش منفلـوطی و جمـال     از ویژگی

دهـد.   تان قـرار مـی  هاست که نثر شیرین و روان عامیانه را در خدمت نگـارش داس ـ  واژه
زاده به زبان گفتاري گرایش دارد و سبک نگارش منفلوطی متمایـل   شیوة نگارش جمال

  کند. به نثر آهنگین و نوشتاري است و به موسیقی و ضرباهنگ کلام توجه می
منفلوطی مهارت و خبرگی در زبان و ایجاد موسیقی را در درجۀ نخست اهمیـت  

ه کاربرد عبارات ساده و فصیح و عامیانه و کلمات دهد. وي گرایش بسیاري ب قرار می
آسان و محکم و مأنوس دارد که این موضوع اشتیاق و تحسین خواننده و مخاطـب  

انگیزد. منفلوطی داراي سـبکی نیکـو، کلامـی منسـجم و      هاي وي را برمی داستان
که شمارند  معنایی ظریف است. بیشتر ناقدان، منفلوطی را ازجمله نویسندگانی برمی

ذوق بود.  اي خوش ورزد. منفلوطی خواننده به لفظ و موسیقی بیشتر از معنا اهتمام می
گرفت و با تقلید از شعر و نثر قدیم، به تکلف  تأثیر زیبایی تعبیر قرار می او بسیار تحت

افتاد. این شیوه به او کمک کرد تا در روزنامه نگاري، سبک ادبی بسیار روشن و نمی
). کلمات در آثار منفلـوطی سـهل و روان   8 -7تا:  المنفلوطی بیواضحی خلق کند (

رسـد، خواننـدة    نظـر نمـی   است و در عین حال که براي خوانندة عـادي سـخت بـه   
هـاي اسـلوب نگـارش قـوي در آثـار       برد. باوجود نشانه فرهیخته نیز از آن لذت می

  ).6: 1984منفلوطی، نشانی از تکلف و تصنع در آن نیست (ابوالانوار 
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زاده نیـز بسـیار سـاده و عامیانـه اسـت کـه        هاي جمال زبان نگارش در داستان
دهـد کـه او در زبـان فارسـی      گیرد و نشان مـی  موردتوجه ذوق عموم مردم قرار می

هـاي آن و   اصیل، ماهر و توانا و آگاه است. نثر او نثر گفتاري است با اغلب ویژگـی 
فارسـی شـکر   «قزوینـی حکایـت   فهم. علامه  اي است عامه شیوة نگارش وي شیوه

زاده را نمونـۀ اعـلاي زبـان فارسـی      جمال یکی بود و یکی نبوداز مجموعۀ » است
  ).  29: 1377آورد (دهباشی  شمار می به

زاده و منفلـوطی ایـن    هاي کوتاه جمـال  هاي نثر داستانازجمله بارزترین ویژگی
نویسـی در   و سبک مقالهاست که شکل و سیاقی کاملاً داستانی ندارند و تأثیر مقاله 

شیوة  شکلی ساده و به هاي این دو به آن واضح و آشکار است. نقل و حکایت داستان
جـاي   نویسی، بـه  نویسی مستقیم است. یعنی نویسنده با تأثیر از اسلوب مقاله گزارش

ها، صرفاً بـه توصـیف و تفسـیر ظـاهري     توصیف باطنی و درونی حوادث و قهرمان
ــردازد و  هــا مــی آن ــا بــهپ ــار و  ب خب کــارگیري جمــلات اخبــاري و گزارشــی، بــه ا

شـود.   آورد و از هرگونـه تحلیـل عمقـی و درونـی دور مـی      نویسی روي می گزارش
هـاي   هاي بسیاري از اسلوب گزارش مستقیم را در داستان توانیم ویژگیبنابراین می

داخـت  شود داستان، ویژگـی و عنصـر پر   زاده بیابیم که موجب می منفلوطی و جمال
درونی را ازدست بدهد و تبدیل به اخبار و ارائۀ گـزارش مسـتقیم شـود. اسـتفاده از     

شود تا دو نویسنده بیشتر بر توصـیف ظـاهري   شیوة گزارشگري مستقیم موجب می
ها اتکا داشته باشند؛ یعنی نویسنده مصمم به پیرایش اسـلوب و آشـکارا از   شخصیت

شود. این وصفی اسـت کـه فقـط بـراي      پیوستگی منطقی در سیاق داستانی دور می
شـود. محمـد    تزئین نگارش است و، به همین دلیل، موجب فساد بافت داستان مـی 

ها را پدیـدة   هاي منفلوطی، بارزترین ویژگی آن ابوالانوار، پس از تحلیل تمام داستان
یــک از  شــمارد و معتقــد اســت کــه وي در هــیچ اخبــار و تفصــیل مســتقیم برمــی

  ).71: 1984یابد (ابوالانوار  این دو رهایی نمیهایش از  داستان

   زاده پردازي منفلوطی و جمال عناصر داستان
زاده، با استفاده از روایت داسـتان، بـه بیـان افکـار انتقـادي خـود        منفلوطی و جمال
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اي ملمـوس   گونـه  پردازند و درپی آن هستند که عیوب موجـود در جامعـه را بـه    می
هـا، هـر دو نویسـنده معمـولاً چـارچوب کلـی نگـارش         داستانتصویر کنند. در این 

زاده، تنهـا راه   هـاي منفلـوطی و جمـال    کنند. در داسـتان  داستان کوتاه را رعایت می
وگو است کـه، بـه ایـن ترتیـب،      انتقال اخبار و اطلاعات به خواننده، مکالمه و گفت

هـا،   داسـتان شـود. در ایـن    روح مـی  دهد و خشک و بی عنصر حرکت را از دست می
ها توجه دارد و جزو پیکرة روایت داستان اسـت.   وگو بیشتر به اندیشۀ شخصیت گفت

شـود و نویسـنده    طـور کامـل پـرورده نمـی     ها به شخصیت قهرمانان در این داستان
دنبـال توصـیف خصوصـیات ظـاهري قهرمانـان اسـت و بـه درون آنـان          صرفاً بـه 

هـاي اجتمـاعی، بیشـتر از    تن بـه تیـپ  دلیـل پـرداخ   پردازد. شاید این ویژگی به نمی
هاي فردي، باشد کـه نتیجـۀ توجـه نویسـندگان بـه واقعیـت و انتقـادات        شخصیت

هایشان نماینده یک گـروه  ها در داستاناجتماعی است؛ به این ترتیب که شخصیت
  شخصیتی خاص در اجتماع هستند.

رو  لف روبهزاده، با چند تیپ اجتماعی مختجمال» فارسی شکر است«در داستان 
شویم که هریک نمایندة تیپ شخصیتی خاصی در اجتماع هستند. شیخ نماینـدة  می

مآب نمایندة افرادي که فقط به ظواهر روشنفکري مآب سطحی، فرنگیافراد مقدس
نمدي نماینـدة افـراد عـامی     اند و جوانک کلاهبسنده کرده و دنبال تقلید صرف بوده

االله با تیپ شخصیتی جوانی نیز حبیب» خرسه لهدوستی خا«جامعه است. در داستان 
شـود و سـرباز روسـی بازگوکننـدة تیـپ شخصـیتی       مرد ظاهر میمنش و رادلوطی
  نشناس است.هاي سنگدل و حقانسان

هـاي شخصـیتی سـتمگر و سـتمدیده     هاي منفلوطی نیز غالباً با تیپدر داستان
روییم که بیـانگر تیـپ    روبه عمو، با شخصیت زن»الیتیم«مواجه هستیم. در داستان 

طلب و ظالم است و نیـز جـوانی کـه تیـپ شخصـیتی      هاي منفعتشخصیتی انسان
الخمـر  ، مـرد دائـم  »الهاویـه «کنـد. در داسـتان    شریف و مظلـوم را نماینـدگی مـی   

بازنـد و  بازگوکنندة تیپ شخصیتی افراد ضعیف است که شرافت و دارایی خود را می
هاي داراي مقام و منصب کـه از زیردسـت   صیتی انسانرئیس اداره بیانگر تیپ شخ

  کنند.               خود سوءاستفاده می
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پردازنـد و   هایشـان مـی   اي ساده به موضـوعات داسـتان   هر دو نویسنده با شیوه
دهند تا حرکت و رشد کنند و بـا عملکـرد و حرکتشـان،     ها نمی مجالی به شخصیت

ه امور و اشیا را بیان دارند. منفلـوطی  گیري و نگاهشان ب درون خود و طبیعت شکل
ها، آنان را خطی مستقیمی قـرار  توجهی به ترسیم دقیق شخصیت زاده با بی و جمال

کننــد. بــه عبــارت دیگــر،  هــا و تعــاملات درونــی دور مــیدهنــد و از گــرایش مــی
زاده و ها ایسـتا هسـتند، نـه پویـا. هنگـامی کـه جمـال        ها در این داستان شخصیت
دهند تا خواننده را از چیزي آگاه کنند، آن شخصـیت   شخصیتی را ارائه میمنفلوطی 

هاي او باخبر شـود، بلکـه    ها و گرایش کند تا خواننده از نهانگاه مقابل او حرکت نمی
شیوة گزارشـگري حکایـت    پردازد و به ماند و فقط به نقل می در جاي خود ثابت می

دگان از تحلیـل و پرداخـت و فقـدان    رسد که دوري نویسن نظر می کند. چنین به می
هـا علـت ایـن پدیـده اسـت. بـه همـین دلیـل، منفلـوطی و          کندوکاو در شخصیت

  هاي موفق و ماندگاري به خواننده ارائه دهند. توانند شخصیت زاده نمی جمال
دوسـتی  «زاده در داسـتان  گونۀ جمـال ازجمله توصیفات بدون پرداخت و گزارش

انـدام، بلندقـد،   ودوساله، خوشگل، خـوش  انی بود بیستاالله جوحبیب»: «خاله خرسه
زاده  (جمال» فهم... شناس، کنایه گو، خوشخو، متلکچهارشانه، خرم و خندان، خوش

1379 :71.(  
الخمري که تمام دارایـی خـود    منفلوطی با همسر مرد دائم» الهاویۀ«در داستان 

رخـورد مـی کنـیم کـه     را درنتیجۀ همنشینی با رفیقان نابـاب ازدسـت داده اسـت ب   
  کند:   اي و سطحی حکایت می طریق خطابه ماجراهاي خود و همسرش را به

مازال الرجل بخیر حتی اتصل بفلان رئیس دیوانه و علقت حباله بحباله و «
أصبح من خاصته الذین لایفارقون مجلسه حیث کان و لاتـزال نعـالهم خافقـۀ    

(لطفـی المنفلـوطی   » م أمره...وراءه فی غدواته وروحاته فاستحال من ذلک الیو
1999 :65(  
اش، آشنا شد و با وي صمیمی  ، رئیس اداره»فلانی«مرد خوبی بود تا اینکه با «

کـرد و  هرکجـا    اش شد. هرکجا بود، مجالست با او را ترك نمیو از همراهان ویژه
 ».گشت و از آن روز احوالش دگرگون شد... دنبالش روانه می رفت، به می
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زاده و منفلـوطی اغلـب درونـی اسـت و گوینـدة       هاي جمال در داستان دید زاویه
شـخص گفتـه    دیـد اول  هاي آن اسـت و داسـتان از زاویـه    داستان یکی از شخصیت

زاده شخصیت اصلی داسـتان و گـاهی   هاي جمالشود. گوینده در بیشتر داستان می
بـه  هـاي منفلـوطی، غالبـاً شخصـیت فرعـی      شخصیت فرعی است، اما در داسـتان 

  پردازد.بازگویی داستان می
زاده داراي پیرنگ و شـالودة محکـم و منسـجمی     هاي منفلوطی و جمال داستان

شـود.   شـکل عقلانـی تنظـیم نمـی     نیستند و وابسـتگی میـان حـوادث داسـتان بـه     
هاي منفلوطی براساس یک یا دو شخصیت، بـدون دقـت و تعمـق، سـاخته      داستان

گی به رخـدادهاي ناگهـانی و انتقـال از یـک     شود که با شور و حرارت و سرزند می
زاده نیز یـک متفکـر    ). جمال79: 1990کند (النساج  حادثه به حادثه دیگر توجه نمی

بینـد. اسـوب    اي اسـت کـه فقـط ظـاهر قضـایا را مـی       نیست، بلکه نقّال و بیننـده 
هـاي   هاي وي نقلی است و قادر به عرضۀ بـاطن و پیونـد میـان شخصـیت     داستان

  ).309: 1377ست (دهباشی داستان نی
هـاي وي غالبـاً بـا آدمـی      زاده طنزآمیز است. در داستان هاي جمال لحن داستان

کنیم که با بیانی طنزگونه، که با نوعی هجو تلخ آمیخته است، خاطره یا  برخورد می
کنـد:   گونه آغاز می را این» رجل سیاسی«زاده داستان  کند. جمال داستانی را نقل می

طور شد مرد سیاسی شدم و سري میـان سـرها درآوردم. خـودت بایـد     پرسی چ می«
» زنـی...  بدانی که چهار سـال پـیش مـردي بـودم حـلاج و کـارم حلاجـی و پنبـه        

  ).45: 1379زاده  (جمال
هـاي او   هاي منفلوطی سرشار از عاطفه و احساس است. در داستان لحن داستان

پردازد کـه قهرمـانش    انی میشخصی با بیانی رمانتیک و پراحساس به حکایت داست
خورده و محزون است که در زندگی پردرد خود چیزي جز رنـج و غصـه    فردي زخم

ندیده است. عیاد، به نقل از عیسی عبیـد، منفلـوطی را در زمـرة نویسـندگانی قـرار      
گیرنـد   اند و از حقیقت کاملاً فاصله مـی  دهد که داراي گرایش عاطفی و وجدانیمی

را بـا بیـانی پـر از خیـال و عاطفـه      » العقاب«منفلوطی داستان  ).146: 2009(عیاد 
  کند:   چنین آغاز میاین
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رأیت فی ما یري النائم فی لیلۀ من لیالی الصـیف الماضـی کـأنی هبطـت     «
مدینۀ کبري لا علم لی باسمها ولا بموقعها من البلاد ولا بالعصر الـذي یعـیش   

  )87: 1999(لطفی المنفلوطی » أهلها فیه...
زده، احساس کـردم   هاي تابستان گذشته، همانند انسانی خواب شبی از شب در«

دانستم و نـه محلـش را    ام که نه اسمش را میکه گویی در شهري بزرگ فرود آمده
  ».دانستم...کردند میشناختم و نه زمانی را که زندگی میمی

عی در منفلوطی تنها با لحن غمگین و ترسیم و توصیف غمگینانه در داستان س ـ
کنـد هـدف، خلـق     اي که گاه فراموش می گونه برانگیختن عواطف خواننده دارد؛ به

زاده نیـز در   طـور کـه جمـال    انگیـزي؛ همـان   داستانی تأثیرگذار است نه تحمیل غم
سعی  شود و صرفاً با توصیفات طنزگونه توصیف اشخاص و مناظر طنزآمیز غرق می

داستان هر دو نویسـنده اسـتوار و ثابـت     لحن بیان در در تصویر کردن داستان دارد.
کنند در طول روایت داستان، آهنگ بیان را حفظ کنند. با توجه بـه   است و سعی می

هـاي منفلـوطی    هـاي دو نویسـنده، فضـا و رنـگ در  داسـتان      توصیفات در داستان
  زاده طنزآمیز است. هاي جمال آلود و در داستان حزن

  زاده منفلوطی و جمالهاي کوتاه  هاي سبکی داستان ویژگی
رغم تلاش براي دوري از پیچیـدگی و ابهـام و تکلـف در    زاده، به منفلوطی و جمال

هـاي متـوالی،    کارگیري جملات طولانی و تکرار مترادفات و صـفت گاه با به کلام،
شـود کلامشـان از آن سـادگی و     شـوند. ایـن عامـل سـبب مـی      دچار اطنـاب مـی  

وضـوح در نثـر داسـتانی     خارج شـود. اطنـاب بـه    اي که به دنبالش هستند تکلفی بی
زاده آشکار است. منفلوطی گاه با تعابیر گوناگون یک معنا را بیـان   منفلوطی و جمال

زاده نیـز گـاه    شـود. جمـال   کارگیري مترادفات دچار اغـراق مـی   کند و گاه در به می
  د.آور و جملات بلند و طولانی می  کند ها استفاده می ازحد از مترادف بیش

مازنی، از ناقدان منفلوطی، معتقد است که وي براي اقناع مخاطب و تأثیر بـر او  
برد. او بر کثـرت وجـود    کار مینوعی، تأکید و غلو و تفصیل طولانی را به همواره، به

دارد کـه   گیـرد و بیـان مـی    صفت و مترادفـات در اسـلوب منفلـوطی را خـرده مـی     
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  ).78: 1984هاي شایع است (ابوالانوار  دروغکارگیري مترادفات در زبان، ازجمله  به
  هاي اطناب و تکرار مترادفات در نثر منفلوطی:   از نمونه

و نظر إلی نظرة عذبۀ صـافیۀ... أوسـعهم بـراً وإحسـاناً وأکثـرهم عطفـاً       «
... مشیۀ الذاهل الحائر... لیلۀ لیلاء ذاهلۀ النجم بعیدة ما بـین الطـرفین...    وحناناً

  )88 -9: 1999(لطفی المنفطولی » تسلمه قوائمه ضعفاً ووهناً شیخاً هرماً تکاد
با نگاهی زلال و دلنشین به من نگریست... احسان و نیکی او از همه بیشتر و «

اش از همه فراتر بود... راه رفتن (انسان) سردرگم گـیج... شـبی    عطوفت و مهربانی
هایش از شدت ضـعف  ستاره و طولانی... پیرمردي مسن که نزدیک است پاتار و بی

  ». و سستی او را بر زمین بزند
  زاده:   هاي اطناب در نثر جمال از نمونه

دادند... وقتی که دیگر از  فقیر و فقرا به بزرگان و اعیان و شیخ و ملا رشوه می«
ل منقل و باروبنـه و   اسباب خانه و اثاث ُالبیت دیگر هیچ نماند... تمام اهل شهر با قب
هاي ایرانی مشـهور   ستگاه چندین منزل بدرقه کردند... در افسانهخیمه و خرگاه و د

  ).108 -70: 1379زاده  (جمال» آزاراذیت و بیقید و بیاست و معروف است... بی
دهندة غنـا و   کارگیري مترادفات نشانباوجود این، برخی منتقدان معتقدند که به

  ست.پرباري ادبیات نویسنده و مهارت و خبرگی وي در زبان ا
زاده و منفلـوطی توصـیف اسـت.     هـاي جمـال   هاي بـارز داسـتان   ازجمله ویژگی

انجامـد،   باوجود اینکه توصیفات در نثر دو نویسنده گاهی بـه اطنـاب در کـلام مـی    
دهند. یکـی از عناصـري کـه     اند و خواننده را کاملاً در فضاي داستان قرار می دقیق

کارگیري نیکـوي  شد تشبیه است. بهبخ زاده و منفلوطی را زینت می توصیفات جمال
تشبیهات دقیق و زیبا موجب وضوح و روشنی بیشتر نثـر نویسـندگان شـده اسـت.     

ویژه هنگامی کـه   بیشتر این تشبیهات از نوع تشبیه مرکب است. گویی نویسنده، به
به توصیف احساسات مختلف در شرایط گوناگون می پردازد، بـا توضـیح و ترکیـب    

ی دارد که خواننده احساس موردنظر در آن شرایط ویژه را کاملاً بیشتر در تشبیه سع
درك کند. به این ترتیب، منفلوطی خواننده را در شرایطی پـر از انـدوه نـاگوار قـرار     

  افزاید.زاده بر فضاي طنزگونۀ داستان می دهد و تشبیهات جمالمی
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  »:  الیتیم«از توصیفات همراه با تشبیه منفلوطی در داستان 
کنی من الوحشۀ عند دخولها ما یدرك الواقف علی الباب قبر تحاول فأدر«

  )9: 1999(لطفی المنفلوطی » أن یهبطه لیودع ساکنه الوداع الأخیر
هنگام ورود وحشتی بر من چیره گشت مانند وحشت  سوي اتاقش رفتم و به به«

داع را کند وارد قبر شود تا با خفتۀ آن آخـرین و  شخص ایستاده بر قبر که تلاش می
  ».  بکند
ذهب بوجه کوجـه العـذراء لیلـۀ عرسـها و عـاد بوجـه کوجـه الصـخرة         «

  )35(همان منبع: » الملساء
اش رفت و با صـورتی  اي همانند چهرة دختري زیبارو در شبِ عروسی با چهره«

  ».  هنگام بازگشت همانند صخرة سخت زیر بارانِ شب
  نویسد:   زاده می جمال
اي را بگیرنـد دور   هـایی کـه دور ملـخ مـرده     مورچههاي انزلی مثل  بان کرجی«

  ). 29: 1379زاده  (جمال» کشتی را گرفته بودند
روزنامه بود که پشت روزنامه، مثل ملخی که بـه خـرمن بیفتـد، بـه خانـۀ مـا       «

  ).  52(همان منبع: » باریدن گرفت
هـاي سـفید فضـاي     هاي ریز آن مانند پشه برف بناي باریدن را گذاشت و دانه«

 ).  75(همان منبع: » ابان را پر نمودبی
کـارگیري  آورنـد. بـه   هاي کوتاهشان به تضمین روي می هر دو ادیب در داستان

هـا   ها در اثنـاي داسـتان   اشعار شاعران بزرگ و اقوال حکیمان و تضمین کلام با آن
ها و آگاهی کاملی است که از ادبیات و شـعر خـود دارنـد.     دهندة ذوق ادبی آن نشان
کنـد و منفلـوطی بـا     هایش فراوان از امثال و حکم استفاده می زاده در داستان جمال

  آورد.   موفقیت به اقتباس و تضمین قرآنی روي می
  نویسد:   می» درددل ملاقربانعلی«زاده در داستان  جمال
کردم: عجب از  هم درخاطر دارم که با صداي ملایمی این شعر را زمزمه می و«

(همـان  » گیرد و خلقی ز غمش بیدارنـد  ه تا روز/ خواب میچشم تو دارم که شبانگا
  )93منبع: 
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  »:  رجل سیاسی«و در داستان 
» مان، حاج علی، که یک سال پیش آه نداشـت بـا نالـه سـودا کنـد...      همسایه«

  ).45(همان منبع: 
لخولـۀ اطـلال   «، با استفاده از شعر شاعر جاهلی »الهاویۀ«منفلوطی در داستان 

  نویسد: ، می»ح کباقی الوشم فی ظاهر الیدببرقۀ تهمد/ تلو
حتی وصل بی إلی قاعۀ شعثاء مغبرة بالیۀ المقاعد والأستار و لو لا نقوش «

(لطفـی المنفلـوطی   » لاحت لی فی بعض جدرانها کباقی الوشم فی ظاهر الید...
1999 :64(  
بـرد و اگـر   ها و وسـایل کهنـه    تا اینکه مرا به اتاق نامرتب و پر از گردوغبار با پرده«
  »  وجود نداشت...  ماندة خال بر روي دست بود هاي روي دیوار که مانند باقی نقش

هنگام فـراق از یـار    براي توصیف حال قهرمان داستان به» الیتیم«و در داستان 
  شود:  به این دو بیت متوصل می

  لعمرك ما فارقت بغداد عن قلبی/ لو أنا وجدنا من فراق لها بدا«
(همـان  » رحت لم أستطع/ وداعاً و لم أحدث بسـاکنها عهـدا   کفی حزناً أن

  ).13منبع: 
زاده، سجع و موسیقی کلام اسـت کـه    هاي نثر منفلوطی و جمال از دیگر ویژگی

شود. ایـن ویژگـی از    ها دیده می در انسجام حروف و انتخاب کلمات و پیوستگی آن
و دقـت و ظرافـت و   آهنگی نثر دو نویسنده اسـت  ترین عوامل زیبایی و خوش مهم

  دهد.ها را در انتخاب واژگان نشان می تأمل آن
  منفلوطی:  » العقاب«هاي موسیقی کلام در داستان  از نمونه

ها هم القضاة قد طمعوا و ظلمـوا و وضـعوا القـانون ترسـاً أمـام أعیـنهم       «
یصیبون من وراءه و لا یصابون و ینـالون مـن یشـاؤون تحـت حمایتـه و لا      

  )101پیشین:  (منبع» ینالون
هایی هستند که طمـع ورزیدنـد و سـتم کردنـد و قـانون را       ها قاضی آري، آن«

زننـد و صـدمه   مثابه سپري درمقابل خود ایجاد کردند که از وراي آن صدمه مـی  به
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کننـد و دسـتگیر   بینند و با حمایت قانون هرکسی را که بخواهند دسـتگیر مـی  نمی
  ».شوندنمی

  زاده:   جمال» درددل ملاقربانعلی«در داستان  هاي سجع و آهنگ از نمونه
بوسـی عتبـات عالیـات     براي آمرزش اموات و برآورده شدن حاجـات و آسـتان  «

  ).88: 1379زاده  (جمال» دعایی خواندم

  زاده و منفلوطی  هاي جمال مضمون در داستان
در گسترة مضمون، هر دو نویسنده به موضوعات اجتماعی و سیاسی، همراه با دیـد  

صـورت نگـارش    ها، گرایش دارند. این گرایش انتقـادي در ابتـدا بـه    نتقادي به آنا
ها و جراید و سپس نوشتن داستان نمود یافـت. بنـابراین    مقالات انتقادي در روزنامه

زاده و منفلوطی اسـت کـه بـه درد و     هاي جمال مایۀ غالب داستان روح انتقاد، درون
تـرین   منفلوطی از بـزرگ «پردازد. سی میهاي اجتماع و مشکلات و مسائل سیا رنج

هاي این ملت برانگیخـت.   نویسندگان عرب است که روح زندگی و شوق را در رگ
» کننده به فضیلت و رهبـر اصـلاحات بـود    او، قبل از هر چیز، معلم اخلاق و دعوت

زاده نیـز انتقـاد از جهـل و     هاي جمال مضمون اکثر داستان). «15: 1984(ابوالانوار 
ن عدالت اجتماعی و اعتقادات خرافی است. هدف نخست او برانگیختن خواننده فقدا

زاده،  هـاي جمـال   شود کـه داسـتان   براي تعلیم و تفکر است و این عامل موجب می
  ).43: 1388(رهنما » به بعد، فاقد عناصر داستانی باشد 1320ویژه از سال  به

ر است بیشتر به حـوادث  آن نوع از داستان که عنصر غالب آن یک اندیشه و فک
شـود. غالبـاً هـدف نخسـت     هـا پشـت آن پنهـان مـی    پردازد و فضا و شخصیت می

هـاي اجتمـاع یـا    هایی از این نوع اصلاح جامعه یا ریشخند بعضـی از عیـب  داستان
  ).26تا: هاي نابجاست (نجم بینشان دادن زشتی برخی اندیشه

هاي آموزش موجـود در جامعـه،    ه، در انتقاد از شیو»الیتیم«منفلوطی در داستان 
  نویسد:   می
والعلم فی هذه الأمۀ مرتـزق یرتـزق منـه المرتزقـون لا منحـۀ یمنحهـا       «

  )14: 1999(لطفی المنفلوطی » المحسنون
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خـوران از آن  علم در این امت وسیلۀ امرارمعاشی اسـت کـه مـزدوران و مفـت    «
  ».را ارزانی دارندکنند و نه پیشکش و احسانی که نیکوکاران آن کسب روزي می

  کند:   را با این جمله انتقادي شروع می» فارسی شکر است«زاده نیز داستان  جمال
زاده  (جمـال » سـوزانند  در هیچ جاي دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمـی «
1379 :29  .(  

    نتیجه
 هنگام ظهور نوع ادبی داستان کوتاه، وضعیت تقریباً مشابهی داشـتند.  ایران و مصر 

زاده در ایـران ازجملـه   علـی جمـال  مصطفی لطفـی المنفلـوطی در مصـر و محمـد    
بـا توجـه    .نویسی معاصرند سبک و تأثیرگذار در داستان نویسندگان پیشگام و صاحب

اي کـه میـان چگـونگی پرداخـت داسـتان کوتـاه منفلـوطی و         به بررسـی تطبیقـی  
  توان گفت:زاده به عمل آمد، می جمال

می بسزا در پیشبرد نثر داسـتانی و جایگـاه داسـتان کوتـاه در     هر دو نویسنده سه -
توانـد ایـن دو را نادیـده    اند و تاریخ ادبیات مصر و ایران نمی کشورهایشان داشته

  بگیرد.
مانـدگی علمـی،    مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی عصر آن دو، مانند عقـب  -

  است.ها، یکسان فقر، نبود آگاهی سیاسی، مشکلات جوانان و زن
هاي کوتاه دو پردازي در داستان نویسی، داستان باوجود رعایت اصول کلی داستان -

هایشان مرهـون  آمیز نبوده، بلکه بیشترین موفقیت داستاننویسنده کاملاً موفقیت
کارگیري کلمات و عبارات فصیح و قلم زیبـا و تـأثیر    سبک نویسندگی خاص و به

  در نویسندگان پس از خود بوده است.
شوند که دیـدي انتقـادي بـه جامعـه      هر دو از ادیبان فعال اجتماعی محسوب می -

ــه ــتند ودر روزنام ــی   داش ــادي م ــالات انتق ــد مق ــا و جرای ــۀ  ه ــتند و درونمای نوش
  هایشان نیز انتقاد است. داستان

دهنـد  هر دو نویسنده مضمون انتقاد از اجتماع را در اولویت نگارش خود قرار مـی  -
روي کننــد و  شــود در رویکــرد اجتمــاعی زیــادهموجــب مــیکــه ایــن موضــوع 
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صورت تعلیمات مستقیم اجتماعی درآید. هایشان بیشتر به داستان
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